
بررسی تطور صناعت تضاد تا قرن هفتم هجري دربلاغت عربی و فارسی

1پناهزهرا شریعت

چکیده 

مهم زبان است که در هاي لفهؤیکی از پیوندهاي معنایی میان کلمات است و یکی از متضاد 
به گیرد و در بعد معنایی از مقولات بلاغی میبعد واژگانی در حوزه مطالعات دستور زبان قرار

.. بارها به .هاي مختلفش در اشعار جاهلی، قرآن مجید، احادیث نبوي ودر شکلآید و میحساب
کار رفته، و از دیرباز توجه بسیاري از دانشمندان و زبان شناسان عرب را به خود مشغول کرده است 

از آن حتی پیش. به عنوان یک اصطلاح ادبی مورد بحث قرار گرفت.ق2و تقریباً از اواخر سدة 
بلاغت فارسی .نیز مشاهده نمود)گرگیاس(توان در سوفسطائیان باستان میرد پاي این اصطلاح را

توان گفت در سایۀ بلاغت عربی بارور شده، از این امر مستثنی نبوده و ملاحظه خواهیم نیز که می
اند.از یکدیگر تأثیر گرفتهمطابقه کرد که مؤلفان کتب مختلف چگونه در بیان 

مطابقه) در ادبیات فارسی و عربی تا (در این جستار برآنیم تا به بررسی سیر تطور صناعت تضاد 
ري بپردازیم و تغییراتی که این اصطلاح بلاغی در این بازه زمانی در ادبیات فارسی و سده هفتم هج

.مورد بررسی و تحلیل قرار دهیمعربی داشته است را 

قرن هفتم ،ادبیات عربی،یات فارسیادب،مطابقۀ،: تضادهاکلید واژه

کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی. مدرس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد. 1
Zahra.shariat20@yahoo.com
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مقدمه 

شمس عصر در این مقاله برآنیم تا  سیر تطور صناعت تضاد را تا قرن هفتم هجري و تا
در این بازه چه تغییراتی صناعت بدیعی این اینکه بررسی کنیم و )(کتاب المعجمقیس رازي

مقالاتی درباره پیشینه این تحقیق باید گفت: ،زمانی در ادبیات عربی و فارسی داشته است
تحت عنوان آرایه اي مقاله،در زمینه این صناعت به صورت پراکنده نوشته شده از جمله

تضاد و انواع آن در زبان فارسی از دکتر محمد رضا،تضاد درقرآن نوشته حمید حسن زاده
تطور این صناعت در زبان عربی به سیرها که در این مقالهیوسفی و رقیه ابراهیمی شهرآباد 

کتاب تاریخ و تطور علوم بلاغت از جمله هایی این زمینه کتابدر .نشده استاي اشاره
نوشته دکتر شوقی ضیف درباره تطور بلاغت در عربی سخن گفته است و همچنین آرا و 

و .مختلف بلاغی آورده استهاي بلاغیون را درباره صناعت تضاد در کتابهاي اندیشه
احمد مطلوب نیز درباره سیر تطور این معجم المصطلحات البلاغیه و تطورهاهمچنین در 

صناعت گفته شده است.

بررسی سیر تطور و تحول صناعت تضاد از ابتداي پیدایش تا قرن دنبالاین جستار به
که در مقالات یاد شده به آن پرداخته نشده استهفتم هجري در ادبیات عربی و فارسی

سوالات مطرح این جستار عبارت است از: .است

ی .صناعت تضاد در سیر تطور و تحول خود از آغاز تا قرن هفتم هجري در ادبیات عرب1
؟و فارسی چه تغییراتی داشته است

با هایی و تفاوتها صناعت مطابقه درادبیات فارسی و عربی چه شباهتتعریف . 2
همدیگر دارد؟ 

سوالات مطرح شده عبارتند از:این جستار بنابر هاي فرضیه

ن گفت خلیل بن احمد است و بعداز سخدر ادبیات عرب تضاد ة دربار.اولین کسی که1
را ذکر کرده گرگیاس این صناعتاند در یونان باستان او نیز دیگران از این صناعت یادکرده
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خی عت در نزد برگذاري این صنانامدرباره تغییرات این صناعت باید گفت در .است
داندمین را مجاورة الاضدادو ثعلب که آخواندمین را تکافوازجمله قدامۀ که آ

همچنین اصطلاح مطابقه از نظر برخی از بلاغیون با جناس برابر شود. میدیدههایی تفاوت
.باشدمیاست و در نظر برخی همان اصطلاح تضاد

بنابراین در تعریف صناعت به ثر از بلاغت عربی است أاز آنجا که بلاغت فارسی مت.2
در ادبیات عربی ابن .اندسخن خلیل بن احمد که آن را مطابق خوانده است استناد جسته

در ادبیات داند میبرابراعجاز بر صدور اصبع مصري در تعریف طباق تردید آن را با رد 
.داندمیبرابررادویانی از دید دبیران مطابق را با صناعت رد الصدر علی الفخد فارسی نیز 

تا قرن هفتم هجري بپردازیم در این جستار بر آنیم تا به بررسی سیر تطور صناعت تضاد
هیم گام بعدي تغییراتی که در طول این بازه زمانی داشته است را مورد بررسی قرار دو در 

تعریف تضاد را در ادبیات عربی و فارسی مورد ارزیابی هاي و شباهتها و همچنین تفاوت
.قرار دهیم

معناي لغوي و اصطلاحی صناعت تضاد: .1

در لغت به معناي سنجیدن و موافق کردن دو چیز با هم، مطابق و برابر آمده » طباق«
است. و از انواع اسلوب بدیعی قرآن است که به آن مطابقه، تطبیق، تضاد و تکافؤ نیز 

و آن در اصطلاح .دانسته است)گویند (باقلانی، تکافؤ را غیر از طباق، اما قریب به آنمی
.بدیعیان و لغت شناسان جمع شدن دو معنا و مفهوم متضاد در یک جمله است

شود، در اصطلاح بدیعیان و لغت شناسان، بر نیز خوانده می» مطابقه«و » طباق«تضَاد، که 
صنعتی اطلاق شده است که بر اساس آن، دو کلمۀ متضاد یا متفاوت را در یک عبارت 

یابد، ناچار تضاد را هم به هاي گوناگونی میچون تقابل این دو کلمه، شکل؛هندنمی
اند. پیداست که اصل این آرایه، همانا رابطۀ متضاد میان دو کلمه گونه تقسیم کردهچند

(کلمۀ » اضداد«شناسان بیشتر آن را به )، اما لغت2/5رشیق، ؛ ابن339است (ابوهلال، 
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ها یکی از پیوندهاي میان واژه.اندمتضاد شامـل است) منحصر کردهاي که بر دو معنییگانه
ربطی که در تضاد .تواند ربط کلمات را مشخص کندمیتضاد معنایی بین آنهاست که

.دهدمیشود و کلمات را در مقابل هم قرارمیگرجلوه

اهمیت صناعت تضاد:1.1

و اما المطابقۀ «گفته است: 44قاضی جرجانی در اهمیت مطابقه در الوساطۀ در صفحه 
و ربما التبست بها اشیاء لا تتمیز الا للنظر الثاقب و ،و فیها مکامن تغمض،فلها شعب خفیۀ

ها و هی من اکثر« گفته است: 137و صنعانی در کتاب العسجدیۀ صفحه » الذهن اللطیف
.»دلالۀ علی الفصاحۀ فی الکلام و ادخل فی المنظوم و المنثور

ر و تحول صناعت تضاد تا قرن هفتم هجري:سیر تطو.2

سوفسطائیانی به )داوود عمارتی(در مقاله رده بندي صناعات بدیعی در سنت رتوریکی 
که این ،او در زمینه بدیع اشاره شده استهاي از جمله گرگیاس و دیدگاهدر یونان باستان 

و انواع سجع که غیر از ،تفویف،تجنیس ناقص،مطابقه:صناعات گرگیاسی عبارتند از
مطابقه بقیه صناعات گرگیاسی ماهیتی شنیداري دارند که به دلیل رویکرد خاص گرگیاس 
به رتوریک و اعتقادش به نقش منفعل مخاطب است این رویکرد در تقابل با رویکرد

)93: تا، بیعمارتی.(گیردمیفلسفی قرار

.. .قرآن مجید، احادیث نبوي وهاي مختلفش در اشعار جاهلی،تضاد در شکلصناعت 
شناسان عرب را به خود بارها به کار رفته، و از دیرباز توجه بسیاري از دانشمندان و زبان

به عنوان یک اصطلاح ادبی مورد بحث قرار .ق2مشغول کرده است و تقریباً از اواخر سدة 
.گرفت

آغاز بحث جناس و مطابقه از بینید که در میاگر به کتاب البدیع ابن معتز مراجعه کنید
: مطابقه در گفته است)ق.ه170نویسد خلیل بن احمد (میکند ومیخلیل بن احمد یاد
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قال الخلیل رحمۀ االله یقال طابقت بین « .آنجاست که دو چیز را در مقابل یکدیگر قرار دهی 
)296:36،ابن معتز(« ...الشیئین اذا جمعتهما علی حذو واحد

و قال ابن عباس کم «آورد: مینقل قولی از ابن عباس را در توضیح مطلبو در ادامه 
من اذنب و هو یضحک دخل النار و هو یبکی و کم من اذنب و هو یبکی دخل الجنۀ و هو 

)36همان: (» یضحک

سخن گفته ) نیز درباره معناي اصطلاحی تضاد و مطابقه مفصلاً.ه216اصمعی (ظاهراً
گوید اصل لغوي میکند ومینویسد که اصمعی از مطابقه در شعر یادمیرشیقاست و ابن

.. آنگاه از این .دست در جاي پا قرار گیرد،این اصطلاح آن است که راه رفتن چهارپایان
برد: میبیت زهیر به عنوان نیکوترین بیتی که داراي مطابقه است نام

2ه صدقاما اللیث کذب فی اقرانلیث بعثر یصطاد الرجال اذا

)7: 2ج ،ابن رشیق(

در کتاب قواعد الشعر با نام گذاري اصمعی در مورد مطابقه یا طباق ه) 291- 200(ثعلب
قدامه نیز .خواندمیوجناس موافق نیست لذا مطابقه را مجاورة الاضداد و جناس را مطابق

اورة ) و قال فی مج80: 1383،(ضیف.کندمیبعدها در این نامگذاري از ثعلب پیروي
الاضداد: و هو ذکر الشی مع ما یعدم وجوده کقوله و تعالی لایموت فیها و لایحیی و قال 

.)58: 291،ثعلب(فی المطابق و هو تکریر اللفظۀ بمعنیین مختلفین

و سماه قدامۀ «) درباره این صنعت در نقد الشعر نوشته است: 337- 257(بن جعفرقدامه 
التکافو و هو ان یصف الشاعر شیئا او یذمه او یتکلم فیه و قال: من نعوت المعانی» التکافو«

معنی کان فیاتی بمعنیین متکافئین و الذي ارید بقولی متکافئین فی هذا اي بمعنی ما

.آیدمیکند وواژه شیر هر گاه همگنانش صدق نکند بر او راستمیشکارشیري است که در سرزمین عثر در یمن که مردان را 2
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متقابلین اما من جهت المصادرة او السلب و الایجاب او غیرهما من اقسام اي الموضع
)150- 147: 337،قدامۀ»(التقابل

داند که عیناًمیمحاسن را که موجب زیبایی معانی است تکافوقدامه یکی دیگر از
با این تفاوت که آن را فقط ویژه دو امر متضاد دانسته ،همان مطابقه یا طباق  ابن معتز است

.داندمیاست گویی به دنبال هم آمدن امور متضاد را مقابله و دو به دو آمدن آنها را تکافو
.ال ببردؤمعتز را زیر سنصطلاح قصد داشته است اصطلاح اباو گویا با مطرح کردن این ا

به دو نوع ت و رویکردي فلسفی دارد و آن را رسطو اسثر از کتاب اأقدامه در آرا خود مت
.کندمیسلبی و ایجابی تقسیم

در کتاب حلیۀ المحاضرة در باب مطابقه نقل قولی از جانب )4مظفرالحاتمی (قرن ابن
کنند که مطابقه همان می: گروهی گمانآورد که گفتمیحسین قرشیابوالفرج علی بن 

کنند ومیچیزي و ضد آن مدنظر است و گروهی با این نظر مخالفتنام طباق است و 
هو اشترك المعنیین فی لفظ واحد کقول زیاد الاعجم: و نبئتهم یستضرون « گویند : می

)11: 4قرن ،حاتمی(بکاهلو للوم فیهم کاهل و سنام  

شود و در ادامه به نظر میبنابراین بیت دو کلمه کاهل در مصرع اول و دوم مطابقه نامیده
کند و بعد از آن میکندکه قدامه با نظر خلیل بن احمد و اصمعی مخالفتمیقدامه اشاره

اخبرنا عبید االله بن احمد بن درید عن ابی حاتم قال : سالت الاصمعی « گوید : میحاتمی
بنابراین حاتمی نیز به دو نظر . )11همان : (» عن صنعۀ الشعر فذکر فی بعض قوله المطابقۀ 

کند و نیز مخالفت قدامه با نظر میمتفاوتی که تا این زمان درباره صناعت مطابقه بود اشاره
.کندمیو اصمعی را بیانخلیل بن احمد 

کند و باز هم هیچ توجهی به این میضعیف ابوتمام درنگهاي ) در طباق.ه371آمدي (
کند که طباق در شیوه او اهمیت فراوان دارد آمدي به حق در این بخش قدامۀ را نکته نمی
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: تابی، (شوقی ضیف3.به خاطر مخالفت با ابن معتز در نامگذاري آرایه طباق نکوهش کرد
173 (

در .است)ه392(کتاب الوساطۀ بین المتنبی و خصومه نوشته علی بن عبدالعزیز جرجانی
آنگاه .دارداي پوشیدههاي گوید مطابقه شاخهمیپردازد ومیاین کتاب به شرح مطابقه

و اما «.شودمیکند ومی نویسد در نوعی از آن مطابقه با نفی حاصلمیشواهد آن را ذکر
،قۀ فلها شعب خفیۀ و فیها مکامن تغمض و ربما التبست بها اشیا لا تتمیز الا للنظر الثاقبمطاب

: 392،(جرجانی»و لم نفتح هذا الکلام.و الذهن اللطیف و لا ستقصائها موضع هو املک به
29(

نیز تعریف مطابقه را جمع بین چیزي ق.) 395در کتاب الصناعتین از ابو هلال عسکري (
کند و میدر ادامه مخالفت قدامۀ با این اصطلاح را ذکرآورده است ودر خطابه و ضد آن 

مطابقه را آوردن دولفظ که در بنا و صیغه مشابه باشند و در معنی مختلف و جنس اول را 
همان بیتی نامند و میاند تعطفتکافو نامیده اند و اهل صنعت نوعی که آنان مطابقه نامیده

تطبیق را کند همچنین از عیوب میآورد را به عنوان نمونه ذکرمیجمکه حاتمی از زیاد اع
:4داندمیسخن اخطل

قلت المقام و ناعب قال النوي          فعصیت قومی و المطاع غراب ُ 

) 316: 395،(ابو هلال

و قال الآمدي فی المطابقۀ : هو مقابلۀ الحرف بضده او ما یقارب الضد و انما قیل مطابق لمساواة احد القسمین صاحبه  3
)272: 1ج،الآمدي(ان تضاد او اختلاف فی المعنی 

خالفهم قدامۀ بن جعفر الکاتب فقال المطابقۀ ایراد لفظتین متشابهتین فی البناء و الصیغۀ مختلفتین فی المعنی و سمی و 4
،ابوهلال(نوع الاول تکافو  و الطباق فی اللغۀ الجمع بین الشیئین یقولون طابق فلان بین ثوبین ثم استعمال فی غیر ذلک 

395 :316(
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که به نظر او نزدیک به مطابقه است در برد میثیر قدامه از تکافو نامأباقلانی تحت ت
نی مانند ابو هلال از سلب و ایجابباقلا.حالیکه مراد قدامه از این اصطلاح خود مطابقه بود

: 1383،(شوقی ضیف.بردمیبه عنوان یک فن مستقل از طباق یا به قول قدامه تکافو نام
146(

ویرون من البدیع ما یسمونه المطابقۀ و اکثر هم علی ان معناها ان یذکر شیء و ضده و « 
ذهب الخلیل بن احمد و الاصمعی و من متاخرین عبداالله بن معتز و ذکر بن المعتز نظائره الیه

: 403،باقلانی(» ...من المنثور و قال آخرون من المطابقۀ ان یشرك معنیان بلفظه واحد و الیه
25(

نویسد :میه) در کتاب العمده درباره مطابقه چنین456ابن رشیق قیروانی (

5.نامدمید دیگران جمع بین دو ضد است بجز قدامه که این را تکافومطابقه در نز

آورد و نیز نظر گاه رمانی را میدر ادامه سخن خلیل بن احمد و اصمعی را درباره تضاد
:شودمیدرباره این صنعت یاد آور

.. و هو مشتمل علی .و قال الرمانی المطابقۀ مساواة المقدار من غیر زیادة و لا نقصان«
اقوال الفریقین و قدامۀ جمیعا و اما قول الخلیل اذا جمعت بینهما علی حذو واحد و الصقتها 

(ابن » فهو مساواة المقدار من غیر زیادة و لا نقصان کما قال الرمانی یشهد بذلک قول لبید
)2،7: ج456،رشیق

جمعک بین الضدین فی الکلام او بیت شعر الا قدامۀ و من اتبعه فانهم یجعلون اجتماع المطابقۀ عند جمیع الناس 5
المعنیین فی لفظۀ واحدة مکررة طباقا و قد تقدم الکلام فی باب التجانس و سمی قدامۀ هذا النوع الذي و هو المطابقۀ 

.. (ابن .یره و غیر النحاس من جمیع من علمتهعندنا التکافو و لیس بطباق عنده الا ما قدمت ذکره و لم یسم التکافو احد غ
)2،7: ج456،رشیق
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به نظربانگاهی کلی به ابواب بدیع در کتاب العمده چند باب اصلی قابل تشخیص است 
اطناب ،مطابقه،رسد در نگاه او محاسن کلام از چند شیوه کلی که عبارتند از مجازمی

گردند. میمنشعب

شود که دو لفظ میرسد او یادآورمیخفاجی دربحث تناسب میان الفاظ به واسطه معنی
را : اصحاب صناعات شعر الفاظ داراي معانی متضادافزایدمیاند یا متضاد ویا متقارب

مطابق و قدامه آنها را متکافی نامیده و آمدي نامگذاري او را ناپسند شمرده است و سلب و 
سلب و ایجاب را از مقوله ،مقابله،تضادهاي او آرایه.ایجاب را از آن متفرع ساخته اند

و قد سمی اصحاب صناعۀ الشعر المتضاد ) «207تا: ، بی(ضیفداند. میتناسب بین معانی
.. .امۀ بن جعفر الکاتب المتکافیالالفاظ ـ المطابق ـ و سماه ابو الفرج قدمن معانی

) 234: 466،خفاجی(»

عبد القاهر جرجانی در کتاب اسرار البلاغه تطبیق را که از همه روشن تر و معنوي بودن 
آشکارتر است و آن در واقع مقابله کردن چیزي است که با ضدش و بدیهی است که تضاد 

و اما تطبیق امره «.کام مقابله در آن صدق نمی کندفاظ مرکب محال است و احدر میان ال
ابین و کونه معنویا اجلی واظهر فهو مقابلۀ الشی بضده و التضادبین الالفاظ المرکبۀ محال و 

)26: 471،(جرجانی» ...لیس الاحکام المقابلۀ ثم مجال فخذ الیک الان بین الفرزدق

ر او شبهه زشتی و زیبایی تجنیس و سجع و حشو و نیز تطبیق عبد القاهر جرجانی از نظ
بی آنکه الفاظ .هاستو دیگر اقسام بدیعی همیشه متوجه زیبایی و زشتی معانی آن)مطابقه(

از لفظ به ها در این امر دخالتی داشته باشند به عبارت دیگر در این موارد زیبایی و زشتی آن
رسد که تقسیم متون بدیعی به لفظی و معنوي مینظرکند بدین ترتیب به میمعنی سرایت

.از نظر جرجانی منتفی است

و کتاب )4قرن (ابن وهب )هاي نقد النثر (البرهان فی وجوه البیانهمچنین در کتاب
.) به صناعت مطابقه نپرداخته بودند471دلایل الاعجاز جرجانی (
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نویسد:اعلم ان التطبیق هو میتضاداسامۀ بن منقذ در کتاب البدیع فی نقد الشعر درباره
الکلمۀ بمعنیین و ان تکون الکلمۀ ضد الاخري  و بعض العلماء یجعل التطبیق ان تجی ء

)36: 584،ابن منقذ(یسمی التکافو 

السائر در بحث تناسب بین معنا آن را به سه نوع در کتاب المثل)ه637ابن اثیر الجزري (
و هذا النوع یسمی البدیع ایضا وهو فی «نماید. میمطابقه معرفیکند و قسم اول را میتقسیم

المعانی ضد التجنیس فی الالفاظ لان التجنیس هو ان یتحد اللفظ مع اختلاف المعنی و هذا 
و لننظر نحن فی ذلک و هو ان نکشف عن اصل المطابقۀ فی .هو ان یکون المعنیان ضدین

و هذا ،من طابق البعیر فی سیره اذا رجله موضع یدهوضع اللغۀ و قد وجدنا الطباق فی اللغۀ 
فقدامۀ ،یوید ما ذکره قدامۀ وکذلک المعنیان یکونان مختلفین و اللفظ الذي یجمعهما واحد

سمی هذا النوع من الکلام مطابقا حیث کان الاسم مشتقا مما سمی به و اما غیره من ارباب 
طابقا لغیر اشتقاق و لا مناسبۀ بینه و بینما هذه الصناعۀ فانهم سموا هذا الضرب من الکلام م

)264: 637،ابن اثیر(.. .مسماه

همچنین ابن اثیر در کتاب جامع الکبیر اولین نوع از انواع تناسب معانی را مطابقه و مقابله
پردازد میمانند کتاب مثل السائر به بیان سخن قدامه در مخالفت با دیگر بلاغیونداند و می

میان دو معنی اصطلاحی و لغوي تضاد مناسبتی نیست زیرا طباق در لغت ند که کمیو بیان
.به معنی موافقت است و میان اسم و مسمی تناسبی نیست

نویسد :می) در کتاب مفتاح العلوم درباره طباق626ـ 555(ابو یعقوب سکاکی

و منه المقابلۀ و هی ان تجمع بین شیئین متوافقین او اکثر و .و هی ان تجمع بین متضادین
)200: 626،سکاکی(.. .شرطت هناك ضده،بین ضدیهما ثم اذا شرطت هنا شرطا

ابتدا همان معناي لغوي تضاد را بیاندرکتاب تحریر التحبیر)ه654ابن ابی الاصبع (
قد رد ابن الاثیر علی کل من الف و«شود:میکند و در ادامه سخن ابن اثیر را یاد آورمی

فی صناعۀ هذا الباب و قال ان الجمع من تسمیتهم الضدین فی هذه الباب خطا محض لان 
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در اقسام آن نیز  به دو » ...اصل الاشتقاق یقتضی الموفقۀ لا المضادة و هو اولی بالخطا منهم
آید و میالفاظ مجازيآید و نوعی که با میکند: نوعی که با الفاظ حقیقیمینوع تقسم

آورد را تکافومیشود را طباق و آنچه را بلفظ مجازمیآنچه با الفاظ حقیقی آورده
و طباقی را ،کندمینامد و در مثال سخن ابی الشعب العیسی از انشادات قدامه را ذکرمی

یمطباق سلب و طباق تردید تقس،آید را به سه نوع طباق ایجابمیکه با الفاظ حقیقی
6.کندمی

طباق موسوم به مطابقه تطبیق به صناعت مطابقه اشاره دارد که در کتاب بدیع القرآن نیز
تضاد و تکافو است و آن جمع میان دو معنی متضاد است یعنی دو معنی که اجمالا تقابل 
دارند و میان دو معنی اصطلاحی و لغوي تضاد مناسبتی نیست زیرا طباق در لغت به معنی 

داند این نام از کجا زیرا نمی؛کندمیاست ابن اثیر در مثل السائر اظهار تعجبموافقت
داند به میزیرا مناسبتی میان اسم و مسمی وجود ندارد و قدامه آن را تکافو،مشتق شده

طباقی را که همراه الفاظ معناي .عقیده ولی تکافو اجتماع دو معنی در لفظ مکرر است
طباق ایجاب و طباق تردید و طباق تردیدرا بر ،است طباق سلبآید سه قسم میحقیقی
)134: 654،ابن ابی الاصبع(داند سلب و ایجاب میدونوع

طباق تردید آن است که آخر کلامی که در در آن طباق به کار رفته به اولش باز گردد 
جمله است و از » رد اعجاز بر صدور«و اگر آخر کلامی بدون طباق به اولش بازگردد 

و عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و : «داندمیتردید را قول خداوند تعالیهاي طباق
طباق را اجتماع از دیگر انواع» عسی ان تحبوا شیئا و هو شرٌ لکم و االله یعلم و انتم لا تعلمون

و هو علی ضربین : ضرب یاتی بالفاظ الحقیقۀ و ضرب یاتی بالفاظ المجاز فما کان منه بلفظ 6
الحقیقۀ سمی طباقا و ما کان بلفظ المجاز سمی تکافوا فمثال التکافو قول ابی الشعب العیسی 

طباق الذي یاتی بالالفاظ الحقیقۀ فقد قسموه الی ثلاثۀ اقسام طباق .. اما .من انشادات قدامۀ 
...طباق التردید،طباق السلب،الایجاب
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داند که به سبب استعمال یکی از دولفظ متضاد یا متقابل در معنی حقیقیمیطباق و تکافو
) 136همان : .(و دیگري در معنی مجازي آمده است

از تضاد و مطابقه سخن گفته است و ق) نیز 684،متوفی(قرطاجنی در کتاب منهاج البلغا
کند و همانند او میهمانند متقدمان خود از مخالفت قدامه در نامگذاري این صناعت یاد

.داندمیتضاد در معنی را تکافو

یزید مقدار لااي : لهذا طبقو لفظ المطابقۀ مشتق اما من قولکو لا تشاح فی الاصطلاح «
: یقال طابقت بین الشیئین اذا جمعتهما علی حد واحد و الصقتهما علیه و لاینقص قال الخلیل

ثر از آرا أاو در کتاب خود مت)25قرطاجنی: (» طابقۀ تنقسم الی مخصۀ و غیر مخصۀو الم
.همانند قدامه رویکرد فلسفی به صناعات داردارسطو است و 

:ضاد در ادبیات فارسی تا قرن هفتم. ت3

این طور تعریف شده ترجمان البلاغه رادویانیدر کتب بلاغی فارسی این آرایه در 
:است

: پارسی متضاد آخشیج بود چون شاعر و دبیر سخن گویند اندر او تضاد گرد فی المتضاد
گویان و گشاي و بند و مانند این عمل را متضاد خوانند پارسیآید هم چون شب و روز و

)31: 507،رادوایانی.(ا مطابق خواننداما دبیران و خلیل احمد این اصل ر

تعریف هر صناعت را ذکربه دنبال هرسر فصل که عربی است به زبان فارسی رادویانی 
را از کتب محاسن کند و تعریف صناعات کتاب خودتحلیلی نمیهاي کند و بحثمی

همچنین از .الکلام مرغینانی استفاده کرده است و ادعا نکرده است که مبتکر بوده است
فنون بدیعی در کتاب بیشتر استفاده کرده استو در این میان از صناعت مطابقه که جزو 

که :توان گفتمیصناعات بدیعی است به صراحت از مباحث بلاغت شمرده به طوري که
.صناعات بدیعی با دیگر مباحث بلاغی چندان تفاوتی نداشته استدر نظر او
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همچنین رادویانی در بحث مطابقه آورده است که مطابقه آن است که چون شاعر لفظی 
قافیه گرداند که پارسی گویان مطابق خوانند و را به اول بیت یاد کند و باز همان را به آخر 

د مانند این بیت:  سوگند خوردم کز تو برد حورا دبیران آن را رد الصدر علی الفخذ خوانن
.)27: 507،رادویانی(خوبی         خوبیت عیانست چرا باید سوگند 

در حدایق السحر نیز آمده است : پارسی ضد آخشیج باشد و این صنعت چنان باشد که 
دبیر یا شاعر در نظم و نثر الفاظی که ضد یکدیگر باشد چون مارو بارد و درشت و نرم و 

این را خلیل بن احمد مطابقه خوانده است و ر ادامه مثال عربی آورده است 

)24: 573،وطواط(

هاي السحر این است که در برخی تعاریف وطواط جنبهحدایقویژگی خاص کتاب 
شود که کتاب ترجمان البلاغه رادویانی این جنبه را دارا نیست و فقط به مینقدي مشاهده

وطواط در مضمون برخی از .تعریف بسنده نکرده بلکه به نقد و تحلیل نیز پرداخته است
و در واقع به کتاب او توجه داشته است و از فنون بدیعی با رادویانی توافق داردهاي تعریف

هر دو معتقد هستند که خلیل بن تضاد که آن کتاب متاثر است بطوري که در صناعت 
.احمد این صناعت را مطابقه خوانده است

المعجم شمس قیس رازي نیز از این آرایه سخن به میان آورده است: 

طباق الخیل آن است که اسب در رفتار مطابقه دراصل لغت چیزي است به مثل آن و «
ه اشیاء متضاد را مطابقه خوانند و در مثال آن پاي به جاي دست نهد و در صنعت سخن مقابل

: مسعود سعد گوید

: 635،شمس قیس رازي(»ه         شیرین و تلخ چرخ چشیدهاي سرد و گرم دهر کشید
305(
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گیري نتیجه. 4

دارد و رد پاي آن را در آراي اي پیشینه دیرینهخوددر سیر تاریخی صناعت تضاد 
نام مطابقه آغاز شد خلیل بن احمد بهدر ادبیات عرب نیز با.توان جستمیگرگیاس یونانی

درباره صناعت مطابقه دو گروه آرا و .تغییراتی را پشت سر گذراندقرن هفتم هجري و تا 
آوردند و جمع میرا تجنیس به شمارعقاید وجود داشت گروهی به پیروي از قدامه مطابق 

نامیدندو گروهی نیز به پیروي از خلیل بن احمد و اصمعی میدو کلمه متضاد را تکافو
میان دو معنی اصطلاحی و همچنین ابن اثیر معتقد است .نامیدندمیمطابق را جمع دو متضاد

میان اسم و مسمی لغوي تضاد مناسبتی نیست زیرا طباق در لغت به معنی موافقت است پس 
بلاغت أثیر توان گفت که بلاغیون تحت تمیدر بلاغت فارسی نیز.تناسبی وجود ندارد

داند که دبیران از آن با نام رد الصدر علی میمطابق را همان تجنیسرادویانی . عربی بودند
و فنون بدیعی با رادویانی توافق داردهاي وطواط در مضمون برخی از تعریف.الفخذ خواند

در واقع به کتاب او توجه داشته است و از آن کتاب متاثر است بطوري که در صناعت 
.تضاد که  هر دو معتقد هستند که خلیل بن احمد این صناعت را مطابقه خوانده است
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:کتابنامه

ـ متون ادبی علمی.»تضاد و انواع آن در زبان فارسی«،)1391(رقیه ،ابراهیمی شهرآباد
.129- 154ص .2ش: .سال چهارم:نشگاه اصفهاناد.پژوهشی
مثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر، جلد ،)637أبی الفتح ضیاء الدین نصراالله(،ابن اثیر

مصر: مطبعه المصطفی الحلبی.)859، تحقیق محیی الدین عبد الحمید(1
تحقیق: مصطفی ،جامع الکبیرفی صناعۀ المنظوم من کلام المنثور،)637(ــــــــ ،ــــــــ
مطبعۀ المجمع العلمی العراقی .)1956(جواد 

.تصحیح احمد بدوي و حامد عبدالحمید.البدیع فی نقد الشعر،)584اسامه بن منقذ(
قاهره

)1315مطبعه الاسلام(،اعجاز القرآن،)403باقلّانی، ابوبکر محمد بن طیب(
تحقیق عبد السلام محمد .1د جل.البیان و التبیین،)255جاحظ، ابی عثمان عمر بن بحر(

قاهره: مکتبه الخانجی.هارون
قاهره: مکتبه الخانجیز.دلائل الاعجا،)471جرجانی نحوي، ابوبکر عبدالقاهر (

استانبول: مطبعه ،)1954ریتر(.تحقیق هـ.اسرارالبلاغه،)471(ــــــــــــ ــــــــــــــ، 
وزاره المعارف

قاهره: مکتبۀ ،سر الفصاحه،)466بن سعید بن سنان(خفاجی حلبی، عبداالله بن محمد 
الخانجی

3ش : .سال اول.پیامبر جاویدان،آرایه تضاد در قرآن،حسن زاده، حمید
.) حلیۀ المحاضرة4قرن (ابن مظفر ،حاتمی

،1362تصحیح احمد آتش در سال ،هترجمان البلاغ،)507رادویانی، محمد بن عمر(
تهران: اساطیر
تصحیح .المعجم فی معاییر اشعار العجم،الدین محمد بن قیس(قرن هفتم)رازي، شمس 

تصحیح مجدد: محمد تقی مدرس رضوي ،1909نخست: عبد الوهاب قزوینی در سال 
تهران: زوار.1338در سال 
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مصر: مطبعه .مفتاح العلوم،)626سکاکی، یعقوب بن یوسف بن ابی بکر محمد بن علی(
مصطفی البالی الحلبی

.رضا.ترجمه : ترکی.تاریخ تطور و بلاغت عربی،)1383(شوقی ،ضیف
.الصناعتین فی الکتابه و الشعر،)395العسکري، أبی هلال الحسن بن عبداالله بن سهل(

دار الاخیاء الکتب العربیه.تحقیق: علی محمد البجاوي و محمد ابوالفضل ابراهیم
.السحر فی دقائق الشعرحدائق ،ه ق)573عمري کاتب بلخی، رشید الدین محمد(

تهران: مطبعه مجلس.تصحیح عباس اقبال
)1302قسطنطینیه: مطبعه الجوانب(،نقد الشعر،)337قدامه بن جعفر(

)1966(: دار الکتب الشرقیه تونس،منهاج البلغا،)684(ابوالحسن ،قرطاجنی
تصحیح .العمده فی محاسن الشعر و نقده،)463القیروانی، أبی علی الحسن بن رشیق(

)، مصر: مطبعه امین هندیه1952احد کبار العلماء(
مشهد: .)1368ترجمه سید علی میر لوحی(.بدیع القرآن، )656مصري، ابن ابی الاصبع(

آستان قدس
چاپ کراتشقوفسکی، البدیع،)274المعتز، عبداالله(

عراق: مطبعه .2جلد،معجم المصطلحات البلاغیه و تطورها،)1983مطلوب، احمد(
المجمع العلمی

1077

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir

